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شما پیش‌تر تصریح کرده‌اید که »هیچ‌کس به صرف 
اعتراض اعدام نشده است«. با این حال، این موضوع 

همچنان محل بحث و مناقشه در افکار عمومی و 
رسانه‌هاست. با توجه به اینکه این موضوع بارها 

توسط شما اعلام شده، خیلی کوتاه و در چند جمله 
می‌خواستم برای روشن شدن موضوع بپرسم، معیار 
دستگاه قضایی برای تفکیک میان »اعتراض قانونی« 

و »اقدامات مجرمانه« چیست؟ مثلاً می‌گویند فردی 
به خاطر آتش زدن یک سطل آشغال، اعدام شده 

است.
 در اعتراضات اخیر به صرف آتش زدن یک ســـطل آشغال، 
کســـی اعدام نشـــده اســـت، اگر احکام دادگاه‌ها را با دقت 
ملاحظـــه کنیـــد خواهید دید بیشـــتر مـــواردی کـــه منجر 
به صـــدور حکـــم اعدام شـــده طـــرف مرتکب قتل شـــده 
اســـت؛ این موضوع درســـت اســـت که فرد جزو معترضان 
بـــوده اما صرفاً بـــه خاطر این کـــه اعتراض کرده بـــه اعدام 
محکـــوم نشـــده اســـت.  برخـــی افـــراد مخالـــف نظـــام در 

این زمینـــه مغالطـــه می‌کنند و فقـــط حضور این افـــراد در 
اعتراضات را برجســـته می‌کنند و به جزئیـــات آنچه در این 
وقایع انجام شـــده نمی‌پردازند. به طور قطـــع می‌گویم که 
هیـــچ حکم اعدامـــی به خاطر اعتـــراض یا مثـــاً آتش زدن 
سطل آشـــغال صادر نشـــده است.  برخی جاســـوس رژیم 
صهیونیســـتی بودند یا عضـــو گروهک‌های محـــارب که در 
خیابان‌هـــا جنایت کردنـــد.  در هیچ جای دنیـــا و در هیچ 
نظـــام حقوقی‌ای از آمریکا بگیرید تا اروپا گروه‌های مســـلح 
تروریســـتی را رها نمی‌کنند تا این افراد نظم و امنیت مردم 
را برهـــم بزنند.  منظور این اســـت که در هیـــچ جای دنیا با 
افراد مسلح تروریســـت، مســـالمت‌آمیز برخورد نمی‌شود.  
به عبـــارت دیگر در دادگاه‌هـــای اخیر ۳ گـــروه حکم اعدام 
گرفتند؛ افـــرادی که محاربـــه و جنایت کردنـــد، افرادی که 
مســـتقیماً جاسوســـی کردند یا افرادی که مفسد فی‌الارض 
شـــناخته شـــدند.  حـــال ممکن اســـت همین فـــردی که 
مســـتحق اعدام بـــوده در کنار مردم و در صـــف اعتراضات 

هم بوده باشـــد.
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چقدر سازوکار حل اختلاف در کشور 
جواب داده و مردم تا چه میزان به این 

سازوکار اعتماد دارند؟
 اگر بـــه تاریخ نگاه کنیم بـــرای حل اختلاف، 
همـــواره در جوامـــع بشـــری ســـازوکارهای 
مختلفی وجود داشـــته اســـت. در ایران قبل 
از اســـام ســـازوکار ریش ســـفیدی داشـــتیم 
و اســـام کـــه به ایـــران آمد بشـــدت بـــر این 

موضـــوع تأکیـــد و آن را تقویـــت کرد.
 در ســـازوکارهای حـــل اختـــاف همیشـــه 
بـــر نقش مـــردم تأکیـــد ویژه شـــده چـــرا که 
اختـــاف را مـــردم باهم بهتر حـــل می‌کنند 
تـــا بـــا ســـازوکار قضایـــی و حقوقـــی، پیامبر 
گرامـــی اســـام نیـــز مکرر بـــر ایـــن موضوع 

تأکیـــد کرده‌انـــد.
 در صدر اســـام به ندرت مواردی نقل شـــده 
کـــه بـــرای قضـــاوت اقدام شـــده اســـت و به 
اصطلاح دادگاه‌ها به صورت معدود تشـــکیل 
می‌شده و بیشـــتر اوقات اختلافات را پیامبر 

حل و فصـــل می‌کردند.

نکته‌ای که مطرح می‌کنند این که 
می‌گویند شورای حل اختلاف برای 

خلوت شدن دادگاه‌ها تأسیس شده و 
نقش این مراکز اگر بخواهیم به صورت 

عامیانه مطرح کنیم همان نقش 
جمله »صلوات بفرستید« در دعواهای 

خیابانی است.
 این مواردی که شـــما گفتید چه ایرادی دارد؟ 
هرچند هدف اصلـــی از تأســـیس این مراکز 
صرفـــاً این موضوع نبوده اما قطعاً در واقعیت 

به این موضوع کمک شـــایانی کرده است.
 صلـــح و ســـازش و پیگیـــری اختلافـــات از 
طریق ریش ســـفید یا به طـــور کلی مجراهای 
غیردادگاهـــی باعـــث می‌شـــود کـــه پیونـــد 
اجتماعـــی مردم حفظ شـــود، وقتـــی فردی 
موضوعـــی را از طریـــق ایـــن مراکـــز پیگیری 
می‌کند، رابطـــه اجتماعی با فـــرد مقابل را از 
بین نمی‌بـــرد. مثلاً فرض کنیـــد یک دعوای 
زناشـــویی وقتـــی بـــه شـــورای حـــل اختلاف 
ارجاع می‌شـــود در این شـــورا پیوند گسسته 
می‌شـــود امـــا اگـــر بـــه دادگاه مراجعـــه کنند 

شـــکاف عمیق‌تر می‌شـــود.
 به عبارت دیگر اختلافات در شـــوراهای حل 
اختـــاف دوختـــه می‌شـــود در حالـــی که در 
دادگاه‌هـــا، طرف‌های دعوی شـــکاف‌ها را به 
پارگی می‌کشـــند و دیگر راهی برای برگشـــت 

باقـــی نمی‌ماند.

برخی حقوقدانان معتقدند گسترش 
حل اختلاف ممکن است دسترسی 

شهروندان به دادرسی رسمی را محدود 
کند. آیا این نگرانی را وارد می‌دانید؟

اجباری وجود نـــدارد. مردم می‌توانند پرونده 
خـــود را در دادگاه‌هـــا پیگیری کننـــد اما قبل 
از مراجعـــه بـــه ایـــن دادگاه‌هـــا بهتـــر اســـت 
دردســـرها، معطلی‌ها، هزینه‌ها و... را در نظر 
بگیرنـــد؛ گره‌ای که با دســـت باز می‌شـــود را 
کـــدام آدم عاقلی با دهان بـــاز می‌کند. وقتی 
با هزینه و در وقت کمتر و آســـان‌تر می‌شـــود 
موضوعی را فیصله داد چرا باید راه ســـخت‌تر 

را انتخاب کرد؟
 در شـــوراها اجباری برای حل و فصل موضوع 
نیســـت و اگر موردی در ایـــن مراکز به نتیجه 
رســـید، حق پیگیری آن در دادگاه‌ها محفوظ 
اســـت و اگر فردی قصـــد شـــکایت دارد قبل 
و بعـــد از مراجعـــه به شـــورای حـــل اختلاف 
این امـــکان برایش محفوظ اســـت؛ بنابراین 
حضـــور در شـــورا بـــه معنای ســـلب این حق 

. نیست

در برخـــی از دادگاه‌هـــا هفت مـــاه بعد نوبت 
رسیدگی داده می‌شـــود، توصیه ما این است 
کـــه در این مـــدت به شـــورا مراجعـــه کنند، 
چون شـــاید زودتر کارشـــان حل و فصل شد.
 همچنیـــن در شـــوراهای حـــل اختـــاف 
صلح‌نامـــه نوشـــته می‌شـــود و عیـــن حکـــم 
قضایـــی لازم الاجراســـت و به جـــای 7 ماه در 

7 روز پرونـــده بـــه نتیجـــه خواهد رســـید.

با وجود سال‌ها فعالیت شوراهای حل 
اختلاف، آماری دارید که نشان ‌دهد 

این نهاد واقعاً بار پرونده‌های قضایی را 
کاهش داده است؟

در ســـنوات اخیـــر تحـــولات گســـترده‌ای در 
شوراهای حل اختلاف کشـــور رخ داده است 
به عنـــوان مثـــال دادگاه صلح ایجاد شـــد که 
حجـــم زیـــادی از پرونده‌ها به ایـــن دادگاه‌ها 
رفـــت. هرچند به نظـــر باید مـــردم دوباره به 
جای این دادگاه‌ها به شـــوراهای حل اختلاف 
مراجعه کنند‌، زیرا در ســـال‌های اخیر حدوداً 
3 میلیـــون و 200 هزار پرونده در شـــورای حل 
اختلاف مورد بررســـی قرار گرفتـــه که تقریباً 
بـــالای 45 درصـــد آن به ســـازش ختم شـــده 
اســـت. به عبـــارت دیگـــر یعنی بیـــش از 45 
درصـــد از ایـــن پرونده‌هـــا که ممکـــن بود به 
دادگاه ارجـــاع شـــود، اصلاً نیـــازی به قضاوت 
نداشـــت و با پیگیری شـــورای حـــل اختلاف 

به ســـازش انجامید.

روند رسیدگی به یک پرونده از زمان 
ثبت تا صدور رأی چگونه است؟

متوســـط زمـــان رســـیدگی بـــه پرونده‌ها در 
ســـال‌های اخیـــر، ۳۹ روز بـــود که امـــروز ما 
توانستیم این آمار را به ۲۴ روز کاهش دهیم.
 برخـــی پرونده‌ها دو یا ســـه روز زمان می‌برند 
و برخـــی دیگر که نیـــاز به تحقیقات بیشـــتر 
دارد، ممکـــن اســـت یـــک هفتـــه بـــه طـــول 

. مد بینجا

طولانی ترین  پرونده در شورای حل 
اختلاف از نظر مدت چقدر است؟

 پرونده‌ها بیشـــتر از 3 ماه در شـــوراهای حل 
اختلاف باقی نمی‌ماند امـــا گاهی اوقات لازم 
می‌شـــود تا رســـیدگی تکرار شـــود که در این 
صورت ممکن اســـت پرونده 2 مـــاه به طول 
بینجامـــد، اما بـــه طور کلـــی میانگین همان 

24 روز است.

چه میزان از سازش‌های ثبت‌شده 
پایدار هستند و چند درصد آنها دوباره 

به اختلاف یا دعوای قضایی منتهی 
می‌شوند؟

 در این زمینـــه آماری وجود ندارد که ســـوابق 
اینچنینـــی از یـــک پرونده را نشـــان دهد ولی 
اگـــر به صـــورت تجربی بخواهیـــم بگوییم در 
اغلب موارد موضـــوع دعوا تکرار نمی‌شـــود، 
قطعاً شـــاید میـــان دو نفر دعواهـــای دیگری 
شـــکل بگیـــرد کـــه طبیعتـــاً موضـــوع دعـــوا 

متفاوت خواهـــد بود.
 به طـــور مثـــال فرض کنیـــد زن و شـــوهری 
پیش‌تر ســـر موضـــوع نفقه به شـــورا مراجعه 
کردنـــد و موضـــوع حـــل و فصـــل شـــده بود 
ولـــی این بار ســـر موضوع بدرفتاری به شـــورا 
مراجعـــه می‌کننـــد یـــا این کـــه موضـــوع اگر 
همان باشـــد ربطی بـــه دعوای قبلـــی ندارد.

پر تکرارترین موضوعی که در 
پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل 

اختلاف مطرح می‌شود، چیست؟
 معمـــولاً پرتکرارتریـــن پرونـــده، مربـــوط به 

اختلافات مالی و در مســـائل کیفری مربوط 
به توهین اســـت.

 اگر محدودیت‌های بودجه‌ای برداشته 
شود در راستای بهبود خدمات‌رسانی 
مراکز حل اختلاف چه اقدامی انجام 

می‌دهید؟
 اگـــر محدودیـــت مالـــی برداشـــته می‌شـــد، 
بودجه زیادی را صرف تبلیغات و اطلاع‌رسانی 
می‌کردم تـــا آگاهی مردم افزایـــش پیدا کند. 
باید مردم آگاه شـــوند تا راه سخت را انتخاب 
نکنند. مـــا در مراکز حل اختـــاف ۴ راه‌حل 
آســـان با تضمین‌های محکم را در اختیار آنها 
می‌گذاریـــم، اما مردم از ایـــن‌ راه‌ها بی‌اطلاع 
هســـتند، مثـــاً مـــردم  دربـــاره صلح‌یـــاری، 
میانجیگـــری یا داوری کمتر اطـــاع دارند.  ما 
باید این موضوعات را بـــه مردم معرفی کنیم 
و بـــه آنها اطمینان دهیم کـــه با تضمین‌های 
محکـــم، پرونده‌های آنهـــا را آســـان و ارزان‌تر 

حل و فصـــل می‌کنیم.

 سازوکار نظارت بر شوراهای حل 
اختلاف چگونه است؟ آماری از میزان 

تخلفات دارید؟
 علاوه بر هیأت رســـیدگی بـــه تخلفات که در 
هر استانی تشکیل شـــده، هیأت تجدیدنظر 
در مرکز هم وجود دارد و ســـازوکارهای کاملی 

برای نظارت بر شـــوراها ایجاد شـــده است.
 اما در مورد آمار باید گفت شـــاید ســـالانه ۶۰ 
الـــی ۷۰ تخلف رخ دهد و از این آمار ســـبقت 
نمی‌گیـــرد، علت هـــم این اســـت کـــه افراد 
حاضـــر در ایـــن شـــوراها بـــه خاطر مســـائل 
مالی عضو این شورا نشـــدند و اغلب از ریش 
سفیدان و معتمدان یا افراد با تجربه اصناف 

مختلف تشـــکیل شده‌اند.
 از طرف دیگر با توجه به ســـازوکارهای تعیین 
شـــده امکان تخلف هم تقریباً وجـــود ندارد.  
همین تخلفات اندک هم بیشـــتر مربوط به 
برخورد‌هـــای کلامی اســـت که موجب شـــده 
تـــا مراجعه کنندگان به خاطر بـــه زبان آوردن 

کلمـــه‌ای از این افراد گلایه کرده باشـــند.

 اگر بخواهید شوراهای حل اختلاف 
را مورد بازطراحی قرار دهید، اولین 

اقدام‌تان چه خواهد بود؟
 ساختار شـــوراهای حل اختلاف از سال‌های 
خیلـــی دور چیده شـــده و تقریباً یک شـــکل 

اداری به خود گرفته اســـت.
 اگر قـــرار به بـــاز طراحی بود، نمی‌گذاشـــتم 
ایـــن شـــورا به ایـــن شـــکل اداری اجرا شـــود، 

زیـــرا باید ســـعی کرد شـــکل مردمی شـــورا در 
حـــد اعلا حفظ بشـــود.

 دوم اینکـــه نمی‌گذاشـــتم کســـی بـــه منزله 
اشتغال در شوراها مشـــغول به کار شود. زیرا 
تعدادی صرفـــاً برای اشـــتغال در ایـــن مراکز 
مشـــغول بـــه کار شـــده‌اند کـــه ایـــن موضوع 

شایسته شـــوراها نیست.
 البتـــه این افراد ســـاماندهی خواهند شـــد و 
براســـاس قانون جدید در اولویت استخدام 

قـــرار خواهند گرفت.

 اگر هم‌اکنون به یکی از خیابان‌های 
تهران مراجعه کنیم به نظرتان مردم 

چه نمره‌ای به شوراهای حل اختلاف 
می‌دهند؟

به نظر، نمـــره ۷۰ از ۱۰۰ را به عملکرد شـــوراها 
بدهند.

 مردم نســـبت به وظایف و عملکرد شوراهای 
حـــل اختلاف آگاهی کافی ندارند و اغلب فکر 
می‌کننـــد بعد از حضـــور در این شـــوراها باید 
از حـــق خود گذشـــت کننـــد، امـــا این‌گونه 
نیســـت. مردم باید بدانند که در اینجا سعی 
بر این اســـت که راه‌حلی بـــرای حل اختلاف 

آنها پیدا شـــود.
 مثـــاً فـــرض کنیـــد در یـــک پرونـــده مالـــی 
اختلافـــی ایجاد شـــود، اگر دو طـــرف پرونده 
بخواهند از طریـــق دادگاه موضوع را پیگیری 
کنند، ۷ ماه باید معطل شـــوند تـــا در دادگاه 
موضـــوع بررســـی شـــود و اگـــر کار بـــه دادگاه 
تجدیدنظر برســـد کـــه یک ســـال دیگر طول 
خواهد کشـــید و بعـــد از این حـــدود ۱۵ تا ۲۴ 
مـــاه، حکم به اجـــرای احکام می‌رســـد و فرد 
در ایـــن مرحلـــه هـــم همـــکاری نمی‌کنـــد و 
ممکن اســـت اموال خـــود را پنهـــان کند که 
بدین ترتیب از واحـــد اجرای احکام نیز کاری 
برنمی‌آیـــد که باعث می‌شـــود بدیـــن صورت 
۳ ســـال از یک پرونـــده بگـــذرد و هیچ‌یک از 

طرفیـــن پرونـــده به حق خود نرســـند.
 امـــا در همین پرونده اگر طرفین به شـــورای 
حل اختـــاف مراجعه کنند، اول همکاران ما  
به دنبـــال این هســـتند که فـــردی  که بدهی 
دارد بپذیـــرد بدهکار اســـت و بعد بـــه دنبال 
راهـــی می‌گردند کـــه این بدهی ولو شـــده در 
چند مرحله از طرف فـــرد بدهکار پرداخت و 

سازش شود.
 در کل مـــردم بایـــد بدانند مراجعه به شـــورا 
صرفاً به معنای گذشـــت نیســـت و حق افراد 

اســـتیفا خواهد شد.

 آیا در دیگر کشورها نیز سازوکاری مانند 

شورای حل اختلاف وجود دارد؟
 در ایـــن زمینـــه یـــک مطالعه علمـــی دقیق 
انجام دادیـــم که خروجی آن ۸ مجلد شـــد، 
در یکـــی از این مجلدهـــا، ۵ کشـــور از ۵ قاره 
جهان را مـــورد پژوهش قرار دادیم و ۱۷ روش 
غیـــر دادگاهی بـــرای حـــل اختـــاف را که در 
این کشـــورها مورد اســـتفاده قرار می‌گرفت، 

بررســـی کردیم.
 به عبارت دیگر میانجیگری  یا ریش سفیدی 
در دیگـــر کشـــورها هم معمـــول اســـت و در 
ســـال‌های اخیر نیز این ســـازوکار‌ها توســـعه 

بیشـــتری پیدا کرده است.
 در برخـــی کشـــورهای اروپایی کـــه این‌گونه 
پرونده‌هـــا مـــورد بررســـی قرار گرفتـــه، بالای 
۸۵ درصد از طریق داوری حل و فصل شـــده 

و به دادگاه‌ها ارجاع نشـــده اســـت.

 جالب‌ترین پرونده‌ای که به شورای 
حل اختلاف آمده و حل و فصل شده را 

به خاطر دارید؟
 موارد که زیاد اســـت، اما آخریـــن آن مربوط 
می‌شـــود بـــه درگیـــری دو طایفه بـــا مذهب 
متفـــاوت که منجر به قتل شـــد امـــا با ریش 
ســـفیدی بـــزرگان طایفـــه، خانـــواده مقتول 
رضایـــت دادنـــد؛ جالب اینکـــه آنقـــدر برای 
خانواده مقتول لذت بخشـــش شـــیرین بود 
که به خاطر اینکـــه طعم این لذت را بقیه هم 
بچشـــند به دنبـــال حل و فصـــل پرونده‌های 
دیگر بعـــد از پرونده فرزند خـــود نیز رفتند و 
با میانجیگری به دعـــوای دو قبیله در جنوب 
کشـــور و درگیری‌های چند دهه‌ای میان این 

دو قبیله پایـــان دادند.

در مورد موتورسواری بانوان حرف‌های 
ضد و نقیض زیادی وجود دارد؟ نظر قوه 

قضائیه و نظر شخصی شما به عنوان 
یک حقوقدان چیست؟

تاکنـــون قانونـــی در مـــورد اینکـــه بـــه زنـــان 
گواهینامه موتور داده شـــود، تصویب نشـــده 
اســـت به همین خاطـــر نظر قـــوه قضائیه در 
این مـــورد با توجـــه به این مقدمه مشـــخص 
اســـت، امـــا در صـــورت تصویب قانـــون، قوه 
قضائیه موافـــق قطعی این موضـــوع خواهد 
بـــود.  اما اگـــر از بنـــده به عنـــوان حقوقدان 
ایـــن ســـؤال پرســـیده شـــود، قطعـــاً خواهم 
گفت نـــه تنها من بلکه اکثراً موافق هســـتند 
کـــه این قانون اصلاح شـــود چراکه در حقوق 
عمومـــی منعی در ایـــن مورد وجود نـــدارد که 
زنـــان بتواننـــد با موتورســـواری تردد آســـان و 
راحتـــی داشـــته باشـــند.  از نظر شـــرعی هم 

منعی برای موتورســـواری زنان وجـــود ندارد.  
آنچه کـــه باعث احتیـــاط برخی فقها شـــده 
این اســـت که شاید به واســـطه موتورسواری 
حجاب و عفاف برخی بانوان دچار خدشـــه 
شـــود. این دغدغه هم صرفاً به موتورسواری 
مربوط نمی‌شود و در هرجایی ممکن است 
ایـــن اتفـــاق رخ دهد.  حـــالا اگر یـــک خانم 
خدایی ناکـــرده بخواهد حرمت خـــود را زیر 
پا بگـــذارد، این موضوع می‌توانـــد در خودرو، 
پیـــاده رو یا حـــالا هرجایی ماننـــد موتور نیز 

انجام شـــود.

 یکی از بانوان از طریق دیوان عدالت 
اداری برای دریافت گواهینامه اقدام 
کرده بود و در مرحله رأی قرار گرفت، 

سرانجام آن پرونده چه شد؟
 آن رأی در دادگاه تغییـــر کرد چراکه مصوبه‌ای 
در ایـــن زمینه وجـــود ندارد که براســـاس آن 

بتوانند بانـــوان گواهینامه بگیرند.
 در قانـــون آمده شـــرایط گرفتـــن گواهینامه 
موتـــور برای آقایان قید شـــده یعنـــی صریحاً 

لفظ آقا ذکر شـــده اســـت.
ع وقت قانون  توصیه من این اســـت در اســـر

را اصلاح کنند.
 قانونگـــذار بـــرای ملاحظات مراجـــع در این 
زمینه نیـــز مواردی را بایـــد در نظر بگیرد مثلاً 
لباس خاصـــی را طراحی کنند یـــا موتورهای 

خاصـــی را برای بانـــوان در نظر بگیرند.
مـــا بـــه هیچ‌وجـــه راضـــی نیســـتیم حرمت 
بانوان شکســـته شـــود اما از طرف دیگر باید 

اســـباب راحتی بانـــوان را نیـــز فراهم کرد.
 نبایـــد یـــک طرف را فـــدای طـــرف دیگر کرد 
و بهتریـــن تصمیم این اســـت که بـــه لحاظ 
برخی شـــرایط، این موضوع به صورت قانونی 

کاملاً حل و فصل شـــود.

شما در دوره‌ای معاون شهید رئیسی 
در قوه قضائیه بودید. در مورد آن دوره 

خاطره‌ای دارید؟
 شـــهید رئیســـی ســـند تحولی آماده کردند و 
سعی داشـــتند در قالب این ســـند، تحولات 
گســـترده‌ای در حالت ســـنتی قـــوه قضائیه 
ایجـــاد کننـــد.  تحـــول و توســـعه شـــوراهای 
حـــل اختلاف نیـــز از ابتـــکارات ایشـــان بود 
کـــه اقدامـــات مهمـــی در قالب ایـــن تحول 
رخ داد از جملـــه اینکـــه داوری نیـــز بـــه این 
شورا اضافه شـــد.  در دوره ایشـــان بخشی از 
پرونده‌هـــای طولانی مـــدت تعییـــن تکلیف 
شـــد. این اتفـــاق در آن دوران فشـــار زیادی 
بـــه قضـــات افـــزود، هرچنـــد نتیجه‌بخـــش 
بـــود و موجـــب رضایتمندی مردم هم شـــد.  
ایـــن فشـــار موجب شـــد تـــا میزان بررســـی 
پرونده‌هـــای قضایـــی از اســـتاندارد معمول 
خارج شـــود اما در عوض باعث شـــد تا اطاله 
دادرســـی در آن دوران کاهش پیدا کند.=  در 
آن دوران قضـــات در منزل هـــم به پرونده‌ها 
رســـیدگی می‌کردنـــد و فعالیـــت اغلب این 
افراد شـــبانه‌روزی شـــده بـــود.  پرونده‌هایی 
بودند که ۱۰ ســـال باقی مانـــده بودند و نوبت 
رســـیدگی به آنها نرســـیده بود، در آن دوران 
این نوع پرونده‌ها بشـــدت کاهـــش پیدا کرد 
و قـــوه قضائیـــه متحول شـــد.  یکـــی دیگر از 
ویژگی‌های شهید رئیســـی مردم‌داری ایشان 
بـــود.  در یکـــی از پرونده‌هـــای پر ســـروصدا 
آنقدر ایشـــان خوب بـــا متهم برخـــورد کرده 
بودند کـــه او فکـــر کرده بـــود مســـأله کامل 
حـــل شـــده اســـت. در حالـــی کـــه ایشـــان 
بلافاصله بـــه قاضی پرونده گفتـــه بودند که 
هیـــچ دخالتـــی در این قضیـــه نخواهد کرد.  
ایشـــان تا قبـــل از ریاســـت خـــود بـــا وجود 
اینکـــه از مقامـــات عالی رتبـــه قضایی بودند 
در مســـجدی کـــه امـــام جماعـــت آن بودند 
همچنان حضور می‌یافتند و مشکلات مردم 
را پیگیری می‌کردند.  به عبارت دیگر ایشـــان 
روحیـــه طلبگی خـــود را تا آخریـــن لحظات 

زندگی‌شـــان حفظ کـــرده بودند.

 شما چند دهه در سطوح بالای قوه 
قضائیه مسئولیت داشتید مهم‌ترین 

 پرونده‌ای که 
در این سال‌ها به نتیجه رسید چه 

پرونده‌ای بود؟
 پرونـــده ۳ هزار میلیـــاردی؛ اغلب مردم فکر 
می‌کنند ایـــن پرونده به نتیجه نرســـیده اما 
بارها تأکید کـــردم که این پرونـــده به صورت 
کامل به نتیجه رســـیده است؛ در این پرونده 
یک نفر فرار کرد، امـــا ۳۰ نفر دیگر محاکمه و 

مجازات شدند.
 دوبرابـــر ایـــن مبلغ)اصل مبلغ بـــه انضمام 
جریمـــه( به بیت‌المال برگشـــت و نفر اصلی 

پرونده نیز اعدام شـــد.
 حکم این پرونده بســـیار مهم، ۴ مجلد قطور 
شـــد اما متأسفانه رســـانه‌ها به خوبی به این 

پرونده نپرداختند.
 مـــردم خیال می‌کنند آقای خـــاوری کل پول 
را برداشـــته و در کانادا مشغول خوشگذرانی 

اســـت در حالی کـــه این‌گونه نبود.

 یعنی آقای خاوری هیچ پولی با خود 
نبرد؟

 نمی‌گویم هیچ مبلغی نبرد و خلافی نکرده، 
ممکن اســـت رشوه گرفته باشـــد و تخلفات 
او ســـر جای خود بررســـی شـــده اســـت، اما 
آن مبلـــغ ۳ هزار میلیـــاردی پرونده به اضافه 
جرایم از اموال متهـــم ردیف اول توقیف و به 

خزانه دولت برگشـــت.
 یـــک مدیر بانـــک دیگر نیـــز در ایـــن پرونده 
بازداشـــت و محاکمه شـــد و با گذران دوران 
محکومیت و پرداخت جریمه هم‌اکنون آزاد 
اســـت، اگر او هم می‌ماند تاکنون مجازاتش 

به پایان رســـیده بود.
 مشـــابه این پرونده در قوه قضائیـــه که افراد 
در سطوح بالا از معاون رئیس‌جمهور و وزیر 

بگیریـــد تا افـــراد مطرح دیگـــر، در آن حضور 
داشـــتند و محاکمه شـــدند، کم نداشـــتیم.  
جایـــگاه و جبهـــه سیاســـی در قـــوه قضائیه 
تأثیـــری بر مجـــازات نـــدارد و هرکس خلاف 

کرده، مجازات شـــده اســـت.
 ممکن است در این حین اشتباهاتی هم رخ 
داده باشـــد یا به قول معروف فردی قســـر در 
رفته باشـــد، این موضـــوع را کتمان نمی‌کنم 
امـــا روال قوه قضائیه بـــر این بـــوده که با هر 
فرد متخلفـــی با هر جهت‌گیری سیاســـی یا 

جایگاهی برخورد کند.

 موردی بوده که اشتباه شده باشد و بعد 
از اجرای احکام به این نتیجه رسیده 

باشید؟
 بلـــه مواردی بـــوده اما در این مـــورد تبلیغات 
صـــورت نگرفته و ســـعی می‌شـــود در صورت 
اثبات بی‌گناهـــی فرد، حقوق تضییع شـــده 

مادی و معنوی جبران شـــود.
اگر ثابت شـــود حکم اشـــتباه اســـت، حکم 
برمی‌گـــردد و در صورتـــی کـــه اشـــتباه قاضی 
عمدی باشـــد، باید شـــخصاً جبـــران کند اما 
اگر اشـــتباه سهوی باشـــد از صندوق جبران 

خســـارت به فـــرد پرداخت می‌شـــود.

 چند روز تا مراسم تشییع پیکر مطهر 
رهبر شهید باقی مانده است، توصیه‌ای 
در مورد این مراسم به مردم و مسئولان 

دارید؟
 مراسم تشـــییع پیکر مطهر رهبر شهید یک 
واقعـــه تاریخی خواهـــد بود، ایـــن موضوع را 
نباید فراموش کـــرد و این حادثه تاریخی باید 
به یک برگ افتخار تاریخـــی برای ملت ایران 

و کل جبهه مقاومت تبدیل شـــود.
 نبایـــد بگذاریـــم حاشـــیه‌ای ایجاد شـــود تا 

حاشـــیه بر متـــن غلبـــه کند.
 یـــک میلیـــون نفـــر فقـــط از کشـــور عـــراق 
درخواســـت کردند در این مراســـم شـــرکت 
کنند کـــه به خاطـــر همین موضـــوع صلاح 
بر این بـــود پیکر مطهر در شـــهرهای نجف و 

کربلا هم تشـــییع شـــود.
 خواهید دید عراقی‌ها چه خواهند کرد.

 بنابرایـــن نبایـــد بگذاریم بزرگـــی این حادثه 
تاریخی تحت‌الشـــعاع هیچ چیز دیگری قرار 
گیرد و رســـانه‌ها باید تـــاش کنند این واقعه 

تاریخی را درســـت به جهـــان مخابره کنند.
نکتـــه بعدی این اســـت کـــه نبایـــد بگذاریم 
حادثه تلخـــی ماننـــد برخی از تشـــییع‌های 
شـــهدای گذشـــته به خاطر ازدحام جمعیت 
رخ دهـــد و باید موضوع به درســـتی مدیریت 
شـــود و پیش‌بینی‌هـــای لازم بـــرای حضـــور 

میلیونـــی افراد صـــورت بگیرد.
 احتمـــال می‌دهم حـــدوداً ۲۰ میلیـــون نفر 
در ایـــن مراســـم شـــرکت کننـــد. بنابرایـــن 
می‌بایســـت تدابیـــر دقیقی چیده شـــود که 
هیچ‌کـــس آســـیب نبینـــد، رهبـــر عزیزمان 
راضـــی نبودنـــد کمترین آزاری به کســـی وارد 
شـــود.  نکته بعـــدی اینکه این مراســـم باید 
باعث اقتدارآفرینی بیشـــتر برای نظام شـــود 
که لازمه تحقق این موضوع شعارهای متحد 
اســـت.   همه بایـــد یکصدا و با یک شـــعار به 
میدان بیایند و نباید دودســـتگی ایجاد شود، 
متأســـفانه برخی اخیراً به تیم مذاکره‌کننده 
حملـــه می‌کننـــد کـــه توصیـــه می‌کنـــم در 
ایـــن مراســـم شـــعارهای وحدت‌آفریـــن و 

اقتدارآفرین ســـر داده شـــود.
 ایـــن شـــهید بزرگـــوار عمـــر و جان خـــود را 
وقف ایـــران کرد، مردم حتمـــاً همه خواهند 
آمـــد و عظمـــت ملـــت ایـــران  را جهانیـــان 

خواهنـــد دید.

 برخی می‌گویند یکسری پرونده‌‌ها 
آن‌طور که باید و شاید در قوه قضائیه 

به نتیجه نرسیده است. مثلاً آخر 
معلوم نشد پرونده بابک زنجانی به 

کجا رسید؟
 در مـــورد مثالـــی کـــه زدیـــد، موضـــوع کاملاً 
روشن است، پرونده او دقیقاً طبق رأی، اجرا 
شد و در رأی برای او مجازات زندان، رد مال و 

اعدام مشـــروط صادر شـــده بود.
 دو مورد اول کاملاً اجرا شـــد و در مورد ســـوم 
آمـــده بود اگر در بازگشـــت پول‌ها به کشـــور 
همـــکاری کند، ایـــن موضوع قابل گذشـــت 

. ست ا
 اطلاع‌رســـانی مناســـب در مورد این پرونده 
انجام نشـــد، اما حکم طبق آنچه صادر شده 
بود، عیناً اجرا شد. نمی‌شـــود متهم را بعد از 

مجازات دوبـــاره مجازات کرد.
 به طـــور مثال فکر کنید فردی ســـرقت کرده 
و قوه قضائیـــه او را محاکمه می‌کند، برخی از 
مردم شـــاید بگویند چرا قوه قضائیه سارق را 
آزاد کرد.  پاســـخ این اســـت که مجازات باید 
بـــه اندازه جرم باشـــد مثلاً مجـــازات این فرد 
۲ ســـال حبس بـــوده، پس نمی‌تـــوان تا ابد 
او را در زندان نگه داشـــت، این ظلم اســـت.
این طرز فکر اشتباه اســـت و باید این انتظار 

افکار عمومـــی را اصلاح کرد.
  ایـــن تصـــور را بایـــد اصلاح کرد کـــه مجرم تا 
ابد باید در مجـــازات بماند، اتفاقاً باید کمک 
کنیـــم تـــا این فـــرد هرچـــه زودتر بـــه جامعه 
بازگـــردد، نـــه اینکـــه او را بـــا برچســـب‌های 

مختلـــف از جامعه طـــرد کنیم.

پادزهر حل مشـــکلات در جامعه امروز ایران چیست؟ چگونه 
می‌تـــوان بحران‌هـــا را مدیریـــت کـــرد؟ تحـــولات اجتماعی به 
کدام ســـو می‌رود؟ اقدام فـــوری برای اقتصاد با کـــدام فرمول 
خواهد بـــود؟ اولویت‌هـــای عرصه سیاســـت کدام اســـت؟ بر 
ســـر فرهنگ چه آمده اســـت؟ تبعات جنگ‌هـــا در نظم جدید 
و جابه‌جایـــی قدرت چه کشـــورهایی را در بـــر می‌گیرد؟ »خط 
گفت‌و‌گـــو« آمده اســـت تا نســـخه‌های حل مشـــکل را واکاوی 
کنـــد، حرف‌ها و ســـخنان را در ترازوی منطق وزن کند و از دل گفتن‌ها و شـــنیدن‌ها مســـیر رســـیدن به 
مقصـــد را بی‌معطلی بپیمایـــد. چاره‌ای جز گفت‌و‌گو نیســـت و در چهـــارراه فرهنگ، اقتصاد، سیاســـت 
و تحـــولات اجتماعـــی باید قـــدر لحظه‌هـــا را دانســـت و فرصت‌ها را ســـاخت و فرمـــان روایـــت دقیق و 
واقعی را به دســـت گرفـــت. خط قرمز »خـــط گفت‌و‌گو« مردم هســـتند و ما نگرانی مـــردم را نصب‌العین 
کرده‌ایـــم تـــا یادمان نـــرود که برای مـــردم به میـــدان آمده‌ایـــم. در این قســـمت از »خـــط گفت‌وگو« به 
ســـراغ حجت‌الاســـام والمســـلمین دکتر هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توســـعه حل 
اختلاف کشـــور رفتیم. با اســـکن رمزینـــه پایان گفت وگو می‌توانید قســـمت هشـــتم »خـــط گفت‌و‌گو« 
با حضور حجت‌الاســـام والمســـلمین دکتر هـــادی صادقی معاون قـــوه قضائیه و رئیس مرکز توســـعه 
حل اختلاف کشـــور را ببینیـــد. در ادامه می‌توانید متن مکتوب بخشـــی از این گپ و گفـــت را بخوانید.

احسان گل‌محمدی
معاون سردبیر

گفت‌وگو

 موتور سواری بانوان 
منع شرعی ندارد 

معاون قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران:

برش

تاکنون قانونی در مورد اینکه به زنان گواهینامه موتور داده شود، 
تصویب نشده است به همین خاطر نظر قوه قضائیه در این مورد با 

توجه به این مقدمه مشخص است، اما در صورت تصویب قانون، قوه 
قضائیه موافق قطعی این موضوع خواهد بود

غ از مقام    با تمامی متخلفین در پرونده های فساد اقتصادی فار
 و منصب برخورد شده است، ممکن است فردی قسر در رفته باشد 

اما مماشاتی صورت نگرفته است

با این رمزینه فیلم گفت‌وگو را
مشاهده کنید.
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